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وضعیت مرگ های الکلی 
در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، در ارتباط با آخرین 
وضعیت مســمومیت ها با الکل در کشور، گفت: از 
۱٦ شهریور تا ۸ مهر ٤٦٠ نفر به دلیل مسمومیت 
با الکل در بیمارستان ها بستری شده اند. این افراد 
از استان های البرز، مرکزی، فارس، کهگیلویه و بویر 

احمد، خراسان و هرمزگان هستند.
حریرچی  افزود: از این تعداد ٤٢ نفر دچار مرگ 
مغزی شده و فوت کرده اند. ٩٣ درصد افرادی که 
فوت کرده اند، مرد هستند و جوان ترین فردی که 
فوت شده خانم ۱٩ ساله و مسن ترین آن ها آقایی 
٥٧ ساله است. ٤۱ درصد مسموم شدگان مربوط 
به محدوده سنی ٢٥ تا ٣٦ سال هستند. حریرچی 
گفت: در حال حاضر ۱٧٧ نفــر در مراکز درمانی 
بســتری بوده و ٢٤۱ نفر نیز مرخص شــده اند. 
ضمن این کــه تاکنون ۱٧٠ نفر دیالیــز  و ۱٦ نفر 

نابینا شده اند.
    

دبیرخانه اختصاصی برای 
 دانشجویان ترنس 
در دانشگاه تهران

مدیرکل دفتر مشاوره و ســامت در سازمان 
اموردانشــجویان از راه اندازی دبیرخانه ای برای 
دانشــجویان ترنس )تراجنســیتی( دردانشگاه 

تهران خبر داد.
منصوره الســادات صادقی هم چنیــن افزود: 
دانشجویان متقاضی در سراسر کشور می توانند 
از طریق مراکز مشــاوره با ایــن دبیرخانه ارتباط 
برقرار کرده و مسائل خود را مطرح کنند. مسائل 
و دغدغه های دانشجویان ترنس در صورت تایید 
پزشک از طریق این دبیرخانه قابل پیگیری است. 
صادقی افزود: دانشــجویان ترنس مانند ســایر 
دانشجویان در کاس های درس حاضر می شوند 
و به دانشگاه رفت و آمد می کنند اما مسائل خاص 
خودشان را دارند و گاهی مسأله آن ها در خانواده 
مورد پذیرش قــرار نمی گیرد کــه می توانند در 
دبیرخانه نسبت به حل مشکات خود اقدام کنند.

    
درآمد نجومی گداها در تهران

تهران در ٦ ماهه همین امسال با بیش از ٢٤ هزار 
متکدی، بی خانمان، کارتن خواب و معتاد متجاهر 
اعم از زن و مرد و کودک دســت و پنجه نرم کرده 
است که از سوی مأموران شهرداری تهران در این 
مدت جمع آوری شــده اند. می پرسید: متکدیان 
بعد از جمع آوری به کجا می روند و چرا هنوز بازهم 
تعداد زیادی معتاد و متکدی در سطح شهر دیده 
می شود؟ علت اصلی این بازگشت، به درآمد بالای 
تکدی گری در تهران برمی گــردد.  متکدیان در 
بدترین حالت، روزانه ٤٠٠ - ٥٠٠ هزار تومان و در 
بهترین شرایط، برخی از این افراد به عنوان رئیس 

گروه ٩ میلیون تومان درآمد دارند!
این آمار را علی صادقــی، معاون حمایت های 
اجتماعی ســازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
تهران اعام می کنــد. او از متکدیانی نام می برد 
که در هنگام جمع آوری، ٩ میلیــون تومان پول 
نقد همراه داشــته اند! اما علت دوم کمبود مراکز 
خدماتی اســت. آن طــور که صادقــی می گوید 
کمیته امداد تنها با تهیه یک بلیت اتوبوس، اقدام 
به برگرداندن در راه ماندگان شهرستان می کند، در 
حالی که وزارت بهداشت نیز برای غربال و تشکیل 
پرونده درمانی- پزشکی و انجام آزمایشات سه گانه 
تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده، اما قانون درمان 

رایگان را برعهده وزارت بهداشت گذاشته است.

از گوشه و کنار
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آذرفخری،روزنامهنگار

در روزهای آغازین ســال تحصیلی 
هستیم. روزهایی که با تمام مشکات 
موجود، توانســته ایم فرزندان مان را به 
کاس های درس و مدرســه بفرستیم. 
روزهای تحصیــل، فرصت هایی اند که 
فرزندان ما، بیشــتر از آن که در خانه و 
تحت نظارت خودمان باشــند، خارج 
از خانه می گذرانند؛ مقــداری از زمان 
آن ها در مدرسه صرف می شود، مقداری 
صرف کاس های خارج از برنامه می شود 
و مقــداری را هم خودشــان از ما کش 
می روند و صرف گذران وقت با دوستان 
باب و ناباب می کننــد.  همه ما به عنوان 
والدین، به ســامت جســمی و روانی 
فرزندان خود، در هر رده سنی که باشند، 
اهمیت می دهیم.  برای مــا، به عنوان 
والدین بسیار مهم است که فرزندان مان، 
در محیط اجتماعی امنی زندگی کنند، 
وارد مدرسه ای بشــوند که فضای امن 
جسمی و روانی داشته باشد  و در اختیار 
مربیان و استادانی قرار بگیرند که از نظر 
اخاقی و روانــی صاحیت های لازم را 
داشته باشند.  اما همین ما والدین بسیار 
حساس و به شدت مسئول، همین که 
توانستیم فرزند خود را در فان مدرسه 
خاص یا کاس خارج از مدرسه-هنری 
یا ورزشــی- ثبت نام کنیم، همه چیز را 
می سپاریم به خدا و توکلت علی ا.. پی کار 

خودمان می رویم. 
گاهی بسیاری از والدین، تا از سوی 
مدرســه دعوت یا احضار نشوند، هرگز 

برای سرکشی به اوضاع درسی و تربیتی 
فرزند خود به مدرسه مراجعه نمی کنند. 
و حتی با خود دانش آموزشان هم ارتباط 

دوسویه مناسب و دیالوگ موثر ندارند. 
اما همین که مشکلی برای فرزندشان 
پیش بیآید، با حق به جانبی تمام و کمال، 
از تمام مســئولین مربــوط و نامربوط 
طلبکار می شــوند.در حالی که تربیت 
فرزند، دو سویه خانوادگی و اجتماعی 
دارد و این دو ســویه باید در همکاری و 
ارتباط مستمر با یکدیگر باشند. البته در 
این میان، مدارس هم مقصرند؛ مدارسی 
کــه خــود را در مــورد دانش آموزان، 
تام الاختیار می دانند و گاه هیچ مشورتی 
از والدین آنان نمی گیرند و پرس وجوهای 
لازم را از آنان نمی کنند و خودسرانه و گاه، 
ناآگاهانه، اقدام بــه تربیت، اگر نگوییم 

»تنبیه«، دانش آموزان می کنند.
میخواهیمدربارهچه

حرفبزنیم؟
در چند ســال اخیر، میزان آزارهای 
جنسی نســبت به کودکان و نوجوانان 
افزایش یافته است. این آزارها، محدود 
بــه کوچه و خیابــان و مناطــق ناامن 
نمی شــود که اتفاقا از ســوی افرادی 
و در محیط هایــی اتفــاق می افتد که 
با اطمینان تمــام فرزندان خــود را به 
آن ها و آن جا سپرده ایم؛ یعنی از سوی 
آموزگاران، مربیان و استادان در مدارس 

و کاس های آموزشی مختلف.
آمارهایی که در ایــن زمینه اعام 
می شــوند، شــامل آن تعداد از افرادی 
هستند که مشکل خود را در این زمینه 
علنی کرده و به والدین و مسئولین اطاع 
داده اند. مسلما تعداد افراد آسیب دیده، به 

دلیل پنهان کاری خود بچه ها از ترس  و یا 
والدین شان برای آبروداری! به خصوص 
اگر دختر باشند  بیش از آمار اعام شده 
اســت.   حقیقت ماجرا این است که در 
سال های اخیر، امنیت جسمی و روانی 
کودکان، در تمــام رده های اجتماعی، 
تضعیف شــده اســت. آنان در مدرسه 
توســط آموزگاران و در خانه توســط 
والدین شان، تنبیه می شــوند یا مورد 
تعرض قرار می گیرند. تعجب نکنیم اگر 
آمار نشان می دهد که اغلب تعرض ها از 
سوی آشنایان اتفاق افتاده است؛ یعنی 
کسانی که کودک و نوجوان به او اعتماد 
دارد. پس حتی افراد خانواده هم در این 

میان مسثتنی نیستند. 
گاهیاینپردهنمیافتد

خانم دکتر شعبانی جامعه شناس, 
معتقد است در جامعه ایران، در گذشته 
و حال تجاوز به مرد یا مرد به پسربچه به 
آسانی از پرده بیرون نمی افتد. در فرهنگ 
سنتی، از یک ســو بازدارنده هایی چون 
ننگ، آبرو و از سوی دیگر تعریف خاص از 
»تجاوز« سبب می شود که پسر خردسال 
یا نوجوان و نیز بزرگترهایش از فاش کردن 
رابطه جنسی مرد با مرد سرباز زنند. در 
بستر چنین فرهنگی که تمامی دغدغه 
ذهنی اش صرف حفظ عفت و عصمت 
دختران در خیابان اســت؛ لواط، تجاوز 
و آزار جنســی در میان مردان و پسران 
رواج دارد. این کارشناس جامعه شناسی 
با اشاره به شــیوع پدیده کودک آزاری 
جنسی و جدی بودن آسیب های ناشی 
از آن در تمــام جوامع، می گویــد: ارائه 
آموزش های لازم به کودکان از ســوی 
والدین بســیار مفید و ضروری اســت. 

آموزش هایی که برای ســنین مختلف 
متفاوت است و شکل خاص خودش را 
دارد، اما  باید این آموزش ها به کودکان 
ارائه شــود. شــعبانی معتقد است: در 
آموزش به کــودک، خصوصی کردن و 
شخصی نشان دادن اندام های جنسی 
به او مهم اســت، زیرا یاد می گیرد که از 
خودش مراقبت کند. نکته مهم آن است 
که در این آموزش جنسی نباید کودک 
به خاطر اندام جنسی  اش شرمسار شود. 
وی با بیان این که خانواده ها باید اطاعات 
و درک صحیحی در مورد وجود خطراتی 
که از نظر آزار جنســی فرزندان شان را 
تهدید می کند، داشــته باشند، گفت: 
درست است که ســن آموزش مسائل 
جنســی به کودکان از ٣ سالگی شروع 
می شــود و والدین باید به خاطر داشته 
باشند که سوالات کودک را به صورت کلی 

و متناسب با سن او پاسخ دهند.
چراآمارکودکآزاریدرایران

روبهافزایشاست؟
یک فعال حقوق کــودکان در مورد 
دلایل افزایش آمار کــودک آزاری که 
اخیرا از سوی رئیس اورژانس اجتماعی 
کشور منتشر شد، می گوید: آمار کودک 
آزاری روزبه روز بیشــتر می شود، چون 

۱٠ سال است بررسی و تصویب قانون 
حمایت از کودکان پشــت در مجلس 
باقی مانده و هنوز به صحن علنی راه پیدا 
نکرده است. چه قانونی مهم تر از حمایت 
کــودکان و خانواده ما وجــود دارد که 
موضوعی که آینده کودکان و جامعه ما 

را تهدید می کند کنار گذاشته می شود.
این فعال حقوق کودکان در خصوص 
دلایل افزایش آمار کــودک آزاری که 
اخیرا از سوی رئیس  اورژانس اجتماعی 
کشور اعام کرد در ٦ ماه نخست امسال، 
۱٦ هزار مورد کودک آزاری به مرکز اطاع 
داده شده است. این آمار کودکانی است 
که مورد آزار جنسی، جسمی، عاطفی 
و غفلت قرار می گیرند. هرچه کودکان 
آزاردیده، سن پایین تری داشته باشند 
وضعیت آن ها حادتر گزارش می شود و 
البته بیشترین آمار اذیت کودکان در سن 
دبستان و پایین تر از آن اتفاق می افتد. 
بعد از آن دختران و پسران راهنمایی در 
این آمار قرار می گیرند. در هر صورت مهم 
این است که هر سال بر تعداد کودکانی 
که قربانی آزار و اذیت والدین یا اجتماع 

می شوند، افزوده می شود.
بیکاری،بیکاری،بیکاری

از دیــدگاه جامعه شناســان و 
روان شناسان، بیکاري یکي از ریشه هاي 
مهم بزهکاري و کجروي افراد یک جامعه 
است. بیکاري موجب مي شود که افراد 
بیکار جذب قهوه خانه ها و مراکز تجمع 
افراد بزهکار شده، به تدریج، به سوی انواع 
کجروي هاي اجتماعي کشیده شوند.

عاوه براین، چون بیکاري زمینه ســاز 
بســیاري از انحرافات اجتماعي است، 
افراد با زمینه قبلي و براي تامین نیازهای 
مختلف خود مرتکب بزه می شود  چرا که 
فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت، 
مجبور است به هر طریق ممکن زندگي 
خود را تأمین کند. از نظر چنین فردي، 
بزهکاري به ظاهر معقول ترین و بهترین 
راه است. حاصل تحقیقات صورت گرفته 
نیز حکایت از تأثیر قاطع بیکاري و فقر بر 

افزایش بزهکاري دارد.
اماچرادرمدارس؟

امروزه فشارها و مشکات اقتصادي، 
احتمــال دو شــغله بودن یا اشــتغال 
نان آوران خانواده را در مشــاغل کاذب 
یا غیرمجاز افزایش داده اســت. همین 
مسأله منجر به کم  توجهي آنان نسبت 
به نیازهاي خودشــان و جوانان شان، 
رفع مشــکات روحي و رواني و تربیت 
صحیح و شایسته آن ها شده است. در این 
زمینه، انعکاس شرایط افسانه اي برخي 
زندگي ها و نمایش فاصله هاي طبقاتي 
توسط رسانه ها نقش مؤثري در افزایش 
این مشکل دارند. در نهایت این افراد براي 
التیام ناراحتي هاي ناشــي از مشکات 
خود از طریق مستقیم یا غیرمستقیم، 
به کژرفتاری هایی دست می زنند و سعی 
می کنند به هر نحوی نیازهای جسمی و 
روانی خود را بــرآورده کنند. در نتیجه، 
بســیاري از این افــراد مرتکب اعمال 

ناشایستی می شوند. 

مددکاراناجتماعیرا
جدیبگیریم

لیا ارشــد، فعال حقوق کودکان، 
دربــاره دلایل افزایش آمــار تعرضات 
جنســی بــه کــودکان و نوجوانــان 
چنین توضیح می دهــد: افزایش آمار 
کودک آزاری طبیعی است. این آسیب  
هم مانند بسیاری از ناهنجاری های دیگر 

به شرایط جامعه بازمی گردد.
بســیاری از جوانــان مــا بــا همه 
تاش هایی که می کننــد، نمی توانند 
زندگی بهتری مهیا کنند. از نظر اقتصادی 
و اشتغال یا درآمد ناراضی اند و احساس 
لذت نمی کنند. آن ها با مشــکاتی که 
دارند، فشارهای روانی بسیاری را تحمل 
می کنند. این در حالی اســت که اوقات 
فراغت و ســرگرمی و نیز هزینه لازم را 
ندارند که بتواننــد از طریق آن روحیه 
خود را بازیابی کننــد و به زندگی خود 
شادی و نشاط ببخشند. این عوامل باعث  
پایین آمدن آســتانه تحمل و ناراحتی 
و کژرفتاری می شــود.  این پژوهشگر 
می افزاید: آماری که از ســوی اورژانس 
اجتماعی اعام شده، اصا آمار حقیقی 
نیســت. این عدد تنها می تواند بخشی 
از آمار باشــد. چون این آمار مربوط به 
کودک آزاری های اعام شده است.  اکثر 
خانواده ها از اعام کودک آزاری ابا دارند. 
برخی از خانواده ها به هر دلیلی از گزارش 
کردن این آزارها، می ترســند. برخی 
هم گــزارش دادن را بی فایده می دانند. 
چون درصورت اعام،هم هیچ حمایتی 
از آن ها نشده و درماندگی و نگرانی شان 
بیشتر می شود. این فعال حقوق کودک 
می گوید: غیر از قانــون، ما هیچ روش و 
پایگاه مناسبی برای حمایت از کودکان 
نداریم. به همین دلیــل، یک مددکار 
اجتماعی باید قدرت اعمال نظر داشته 
و در کنار قاضی حضور داشته باشد تا با 
توجه به شرایط خانوادگی و کودک مورد 
آزار قرارگرفته، در تصمیم قاضی نقش 
داشته باشد. اما مددکاران اجتماعی ما 
تنها در حد مشاوره به خانواده ها کارایی 
دارند.  ارشد می گوید: کودک ما نمی  تواند 
به کانتری مراجعه کند و بگوید من مورد 
آزارجنسی قرار گرفتم ، چون هنوز قانون 
این حق را برای فرزندان ما قائل نشــده 
است. این در حالی اســت که در جهان 
برای کودکان، پلیس وجود دارد تا از حق 
آن ها دفاع کند. برای همین ما هم چنان 
شاهد بزرگ شدن کودکانی هستیم که 
خانه  و جامعه آنان، فضای امنی برای شان 

نیست.
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آسیهویسی

-ســیب زمینی را همراه با مشتی خاک، وزن 
می کند و می فروشد

- کد ملی اش را می فروشــد تــا دیگری با آن 
خودرو بخرد و احتکار کند

-دارو گران و نایاب شــده و وزیر بهداشــت 
می گوید برای دو سال عمر بیشــتر، این هزینه، 

صرف نمی کند
-صبح زود که برای خرید می روی، می شنوی 
که فروشنده به شاگردش اخطار می دهد: امروز هم 

همه چی دوبرابر دیروز
-برای خرید بــه هایپرمارکت ها که می روی، 
می بینی که مردم، چرخ های خرید را از هر چه که 

باید و نباید، پر کرده اند و البته هر خانواده دو سه 
چرخ به دنبال خود می کشد

-یک ســخن گوی ســابق می گویــد مردم 
خودشان انتخاب کرده اند، پس تحمل خواهند 

کرد
-یک نفر دیگر می گویــد مردم یمن چه طور 

لنگ می بندند و نان خشک سق می زنند؟
-با مســموم و فوت شــدن عده زیادی در اثر 
مصرف مســکرات تقلبی، می فهمیم که آن طور 
که رسانه ملی ما را نشان می دهد، خیلی هم ملت 

علیه السامی نبوده ایم
-آمار ازدواج کودکان و طاق بزرگسالان 
هم چنان بالا می رود، فســاد و تن فروشی و 
اعتیاد، فراگیر شــده و توجیه های عقانی و 

اخاقی برای خودش پیدا کرده است
-مشخص می شود مدرک خیلی از مسئولان، 
که تا به حال دلسوزانه برای ملت زحمت کشیده و 
انرژی و زمان گذاشته و فرزندان شان را-فرزندان 

خودشان را- به جایی رسانده اند، جعلی بوده
-خبری منتشر می شود که عده ای رفته اند، 
جلوی بنیاد شــهید صف کشــیده اند تا درصد 

جانبازی شان را افزایش دهند
-خبر می رســد که بعضی هــا در بعضی ها 
نهادها، راه های دور زدن قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان را یافته اند
-خبر می رسد که تعدادی موجود نامرئی، 
دریافت هایی داشته اند که هنوز هویت شان 
شناسایی نشده و کا کسی نمی داند این ها 

کیستند و یا اصا وجود دارند یا نه
...-

هر صبح که بیدار می شــویم، انواع و اقسام 
کانال های خبرگزاری ها و دوستان و آشنایان، 
این اخبار را در دامن مان می گذارند و مدام داغ 
دل را تازه می کنند و نمک روی زخم عمیق مان 

می پاشند. 
درست است که روز و روزگارمان، شبیه آخرت 
شمر شده است، اما بدانید و آگاه باشید که همه، 
تاکید می کنم:»همه« این خبرها را از شبکه های 
مجازی و واقعی می شنوند و می خوانند، پس چه 
اصراری در بازتکثیرشــان دارید؟ چرا با فوروارد 
کردن چندین باره شان به تمام دوستان و آشنایان و 
فامیل، دل هم را خالی می کنید؟ چه اصراری دارید 
که مدام دردها را یادآوری کنید و نگذارید یکی که 
می خواهد در خودش باشد، فیلمی ببیند، دو ورق 
کتاب بخواند، نیم ساعت قدم بزند، حالش خوب 

شود... شاید حالش خوب شود؟

چه مان شده است؟ می خواهیم به هم اطاع 
بدهیم که اوضاع از آن چه که فکرش را می کنیم 
بدتر است؟ می خواهیم با در میان گذاشتن این همه 
مشکل و بدبیاری و کژرفتاری فلک و خودمان با 
همدیگر، ادای درد دل کردن را دربیاوریم؟  اگر درد 
دل این است، بهتر است که هرکسی دردش را توی 
خودش نگه دارد و مدام با »باز ارسال« این اخبار، 

دل دیگران را خالی نکند.
این روزها، هــر خبر، حکــم آن گلوله برفی 
کوچکی را دارد که با غلتاندن  روی برف، بزرگ و 
بزرگ تر می شود. با خبرهای بد و با یکدیگر چنین 
نکنیم. باورکنید همه مردم، از همه خبرها، باخبرند! 
حتی بچه ها هم دیگر درباره گرانی و دلار و احتکار، 
صحبت می کنند. خبر تازه ای هم که من برای تان 
دارم این است که خیلی ها دارند برای زمان کوپنی 
و کارتی شدن کالاهای اساسی و ایجاد بازار سیاه، 
آماده می شوند. خوب... من هم سهم خودم را در 

خالی کردن دل شما ادا کردم!  

توی دل هم را خالی نکنیم
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